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ی بـــــــا   ـــــــ کلمـــــــا و

، تهرانو ادب فارسی

 از ؛ن شـده اسـت
کلمات است. این 

بعـد د  ه چهـارم بـ
موضوع مورد بحث
 واجگـاهش بـه وا

بعـد د ه  چهـارم بـ
هـای دسـتوری ویت

رسـی دری، خوشـ

aghaeiakram@y

١۴٠ 
١۴ 

10.22034/ 

ت / کrا  /

فرهنگستان زبان و

ش تحولات گوناگون
در برخی ک /r/صامت

یـن تحـول از قـرن
. تحول دیگری که 

دلیل نزدیک بـودن 
حـول نیـز از قـرن
ول در کلماتی با هو

d/ غیراشتقاقی، فار

yahoo.com 

٢٠/١/٠١ خ ارسال:
٧/۶/٠١: خ پذیرش

/nf.2023.1809

dعـــــــد از صـــــــا  /

نویسی، روه فرهنگ

ها دستخوش  از واژه
ز صبعد ا /d/شتقاقی

 روی داده است. ایـ
کز دیده شده است.

 به /r/ ست. صامت
شده است. ایـن تح
ده است. هردو تحو

d/تحولات آوایی،

تاریخ
تاریخ
994

ت / ف dصـــــــا

گر پژوهشگر( یی

بان فارسی بسیاری
شدن صامت غیراش
گاه این دو صامت

هر، سیستان و مرکلنّ 
ا /r/پس از صامت 
/d/ظ باعث حذف

هر و مرکز رخ دادالنّ 

ی، تون کهن فارس

                  

          

ـــــــذف ـدن و 
ف  ت

د آقات حاجی سیّ 

 

  چکیده:

در طول تاریخ زب
تحولات، ظاهر ش
نزدیک بودن واجگ
خراسان، ماوراءال

/d/حذف  ،است
برای سهولت تلفظ
خراسان و ماوراء

 شود. دیده می
متو ها: کلیدواژه

/rd/.  

                   

  

 

ـــــــد اضـــــــا
وری  د

اداتالسّ  اکرم
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  مقدمه .١
جملۀ این   از .ها دستخوش تحولات گوناگون شده است در طول تاریخ زبان فارسی بسیاری از واژه

به برخی کلمات در فارسی دری است. صامت / d/تحولات، اضافه شدن صامت غیراشتقاقی 
  شود ازجمله: ی مختلف دیده میها در بافت /d/غیراشتقاقی 

فرهنگنامۀ ( (= گردن) ، حاشیه)، گردند٣٩٩ ، ص(زنجی سجزی (= دندان) دنداند :»ن«پس از صامت  )١
  )؛٩ )، ص١(صادقی ؛ نک.١٣۶، ص ١ ، جقرآنی
 (= زردآلـو) )، زردآلـود٩٣ ، ص١ کاتـب، ج( (= فـردا) فـرداد»: ی«و » و«، »آ«های بلند  پس از مصوت )٢

  )؛٢۴١ ، صتفسیر شنقشی( (= سپاری) )، سپارید٧٢٣ )، ص٢(نزی(ادیب نط
نـک. ( (= هرگـز) (= مزگـت)، هرگـزد دزد (= دِز)، روزدگـار(= روزگـار)، مزدگـت: zدر جایگاه پس از  )٣

  ).٣٠٨ـ  ٣٠٢ )، ص٢(د آقاییحاجی سیّ 
کـه از  اسـت /r/در جایگاه بعـد از  ،شود غیراشتقاقی در آن دیده می /d/هایی که  یکی دیگر از بافت

هـای موجـود زبـان  این کلمات در فرهنـگ ،نویسان و محققان پنهان مانده و درنتیجه چشم فرهنگ
  پردازد. فارسی ثبت نشده است. این نوشتار به این موضوع می

هایی با  در برخی متون کهن و معتبر و در واژه /r/ پس از صامت /d/افزوده شدن صامت غیراشتقاقی 
   شود. مختلف دیده میدستوری  های تهوی

  /d/شواهد افزوده شدن صامت  .٢
  اسم .١- ٢

  .)۶٣٧  ، صاسکندرنامهکرد ( ١باوردچون این زن این بگفت و اراقیت را  :باورد = باور
  .»)ب«بدل  ، حاشیه، نسخه۵١٣ ، ص١، ج (دهار »بخور«جای  به» بخورد«
و  ت در یک جای رُسته هفت سبز سـیرآبعجب اسهای گندم  گفتی که این خوشه با خود می»: بَر«جای  به» برد«

  .»)قم«بدل  ، حاشیه، نسخه٩۵، ص ١١ ، ج (ابوالفتوح رازی بردهفت سیاه خشک بی 
ی دشیر جاور»: جاوشیر«جای  به» جاوردشیر«  نباتی که او را به لغت پارسی گاوشیر هٔ نوعی است از ادو

یند بعـد از » جاوشـیر« هٔ کلمـ در ).١٢ )، ص۴ی(صـادق ، بـه نقـل ازیبیرون هٔ صیدن یفارس هٔ (ترجم گو
جالب صورت جاوردشیر «نویسد:  صادقی می  اشرف علی .است  زائد اضافه شده / r /یك  مصوتْ 

 ، ص(همان »زائد نیز پیدا شده است /d/آن یك  زائد در / r /است که بعد از صیدنهفارسی  در بعضی از نسخ 
١٢(.  

                                                      
  را به حاشیه برده است.» باورد«آورده و » باور«مصحح در متن  .١
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قصد جای بزرگان عجم کردم و بـه ایـن مرتبـه  2روکردیه از حرفۀ عقوب گفت کی: رویگری = روگری = روکردی
و کشـکینۀ جـو بـه  3روکـردیآن حرفـۀ  مطلبی حاصل شـده باشـد والاّ  ،رسانیدم، اگر دست به گردن شاهد مراد آید

 .)۶٠ملکشاه سیستانی، ص ( سلامت
، ١۵٨ص  ،تحفـة الغرائـب( ف بربایـدمرد و قبا از کت سردکه عمامه از  اگر بانگی بکنند، باد خیزد چنانسرد = سر: 

  .)٣٢۴ ، صنسخهٔ م
 وهشت). پنجاه ، صنهج البلاغه کتاب(  گ = مرگدَ رْ مُ 

  صفت .٢- ٢
حْمنِ   الله بِسْمِ »: گر بخشایش«جای  به» گرد بخشایش« حیمِ: به نام ایزد بخشاینده و  الرَّ  تن:(م گرد بخشایشالرَّ

  .)١٣٠، ص ١۶ی، ج راز  (ابوالفتوح کرد) بخشایش
، حاشیه، ۴۵۴ ، ص١ ، ج(دهاریّ ، در ترجمهٔ الغِرْبال»گر پرویزن«جای  کرد) به : پرویزنتن(م» گرد پرویزن«

  »).د«بدل  نسخه
  .)٢٩ )، ص١((ادیب نطنزیگر: در ترجمۀ الخراط  گرد = حقه حقه

  .»)د« ، نسخهٔ ۴٠٨ ، ص١ ، ج(دهار و تیرگر گر دوک: ناوک ةالطرید: »گر دوک«جای  هب »گرد دوک«
[= عُثِرَ] و بدانند که ایشان... سزاوار بزه گشتند که خیانت  گردند ورد دیدهگر »: ور دیده«جای  به» ورد دیده«

بدل  ، حاشیه، نسخه٣٢۴٢، ص ۵ )، ج١(جای آن دو سوگندخوارۀ پیشین (سورآبادی هاند... آن دو تن... بیستند ب کرده
  .)۶٢٠  ، ص١ ، مربوط به ج»هن«

ا لَصادِقُونَ... پاداشت دادیـم ایشـان را بـه ظلمشـان و مـااستیگر= راستیگیر: = ر گرد راستی  جَزَیْناهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَ إِنَّ
بِعِلْمٍ مرا خبر دهی بـه علمـی و دانشـی اگـر  ینَبّئُونِ ؛ »)بم«بدل  ، نسخه۶٢ ، ص٨، ج رازی  (ابوالفتوح 4کردیم راستی
  .»)مل«بدل  نسخه ،۶٩، ص ٨ج  همان،کنی ( در این دعوی که می 5گردی راستی

ةُ] 6کردکنندهچون بیاید این بانگ = کرکننده:  کردکننده آخَّ ةُ: بانـگ ١١٣٩ ، ص٢، ج (نسفی [= الصَّ اخَّ ) و نیز الصَّ
  .)١١۴ ، قرآن٩١٢ ، ص٣ ، جهٔ قرآنیفرهنگنام( کردکننده
  .)١۵٧، سورۀ اعراف، آیۀ ٨٩ ، صای فارسی از قرآن مجید هترجم(= اِصْرَهُمْ) ( ایشان را ٧گرداننهد ازیشان بار  می= گران:  گردان

                                                      
  قرار داده است.» رویگری«مصحح کلمه را به حاشیه برده و در متن  .٢
 قرار داده است. » رویگری«کلمه را به حاشیه برده و در متن  مصحح. 3
، »راستگیر« گیریم. راست»: وز« و »مج« های بدل گر= راستیگیر. متن نسخۀ اساس: راستیگریم. نسخه کر= راستی . راستی4

؛ ٣٩۶ـ٣٩۵ ،۶٣ ص، ۴  شود: ج دیده می ابوالفتوح رازی تفسیرچندین بار در  »صادق«به معنی » راستیگیر«و » راستیگر«
  و... ٣٩، ص ٢٠  ؛ ج٨٣، ص ١٣  ؛ ج٢٨٨، ص ١٢  ؛ ج٩٣،٢٧٧، ٨٧ ،٨۴، ص ١١  ؛ ج٢٠٩، ص ١٠  ج
  راستیگری.»: لت«گیری؛ نسخۀ  راستی»: وز« و »مج«های  بدل گویی. نسخه . در متن نسخۀ اساس: راست5
  ».کرکننده«آورده است و در متن » گرد«مصحح در حاشیه  .6
 آورده است.» بار گران«جایش  هرا به حاشیه برده و ب» ردانبار گ«مصحح  .7
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  .)٩۵، ص ١١، ج (ابوالفتوح رازی موی گردگِناز میان گِل و خَرِّ او هفت گاڤ برآمدند لاغر و »: گرگن«جای  به» گردگن«
اشـید غَیْرَمُسَـافِحین: نـه زناکننـدگان و پلیـدکاران ب»: گیرنـدگان«جای  : کیردندگان) بـهتن(م »گیردندگان«

خِذِی اَخْدَانٍ: و نه  ، ١، مربوط به ج »با«بدل  ، حاشیه، نسخه٣١٨٠ ، ص۵ )، ج١((سورآبادی دوستان گیردندگانوَلامُتِّ
  .)٧ ، سطر۵٣٢ ص

ا وُ »: نگرندگان«جای  : نکردندگان) بهتن(م »نگردندگان« نَّ اظِرِینَ: و بیاراستیم آن را مگر  زَیَّ  نگردنـدگانها لِلْنَّ
 .)٧ ، سطر١٢۵٣ ، ص٢ ، مربوط به ج»لن«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۵۶١ ، ص۵ان، ج را (هم

  حرف اضافه/ پیشوند .٣- ٢
لَتْ لَکُمْ أنْفُسُکُمْ أمْراً  »:در«جای  به» درد«  ٨دردگـرگ نخـورد، لـیکن تنهـای شـما  گفت یوسـف مـرا :قَالَ بَلْ سَوَّ
 فِـی هٔ ترجمـ در؛ )١٨هٔ یوسـف، آیـهٔ ورسـ ؛۴۴۶ ، ص١ ، جهای شما این کـار نـاخوب را آراسـته کـرد (نسـفی دل

  .)١٠٢٣ ، ص٢ ، مربوط به ج»هد«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۴۴۶، ص ۵)، ج ١((سورآبادی
 [= اَنْ یَفْقَهُـوهُ]٩دردنیاوندهائی از نکرت تا  های ایشان پوشش ایم ما بر دل کرده: »درنیاوند«جای  هب »دردنیاوند«
  .)٢١١ ، ص١ ، جهای قرآن ترجمه و قصه(
 »).ش« ، نسخهٔ ۴۶٢ )، ص٢((ادیب نطنزی ١٠شد دردقَعُر: زرف »: درشد«جای  به» ردشدد«

  حرف نشانه .۴- ٢
 ).۶٨٨ ، ص٢ ، جنسفی( [= فَسْئَلْ بِهِ خبیراً] و بردار شبهت و خفا را دانا را ١١مردبپرس ازین »: مر«جای  به» مرد«

  بفعل/ فعل مرکّ  .۵- ٢
با  ،[سَیَحْلِفُونَ] به خدای تعالی که اگر توانایی داشتیمی ١٢خوردندند و هرآینه سوگ :»خورند«جای  هب »خوردند«

خورنـد مـر  ورا چنانک سـوگند مـی [= فَیَحْلِفُونَ] مر 13خوردندسوگند  )؛٣۶٧ ، ص١ همان، ج( شما بیرون آمدیمی
  .)١٠٣٧ ، ص٢ همان، ج( شما را

تنگـی... هزینـه کننـد و الکـاظمینَ  های خـویش در فراخـی و آنانک مال»: فروخورند«جای  به» فروخوردند«
  .)١٣٠ ، ص١ همان، ج( العافِینَ عَنِ الناسِ و آنانک از مردمان عفو کنند و 14فروخوردندالغَیْظَ و آنانک خشم 

                                                      
  داده است. تغییر» در«. مصحح متن را به ٨
  گذاشته است.» درنیاوند«جای آن  ه. مصحح آن را به حاشیه برده و ب٩
 »ژرف شد«»: ذ«بدل  و در نسخه »ژرف درشد«»: ل«و » م« یها بدل درنسخه ،بژرف درشد و در حاشیه . در متن آمده است: ١٠

  آمده است.
 قرار داده است. » مرد«و در حاشیه » مر«مصحح در متن . ١١
 قرار داده است. » خوردند«و در حاشیه » خورند«مصحح در متن . ١٢
  قرار داده است.» خوردند«و در حاشیه » خورند«مصحح در متن . 13
  قرار داده است.» فروخوردند«و در حاشیه » فروخورند«مصحح در متن . 14
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به خدای تعالی تا  15خوردند میهِ لَکُم لِیُرْضُوکُمْ: سوگند یَحْلِفُونَ باللّ »: خورند می)«(جای  به» خوردند می)«(
  .)٣٧١ ، ص١ همان، ج( شنود کنندمر شما را خ

، ١۴ ، ج(ابوالفتـوح رازی رفت برِ فاطمه بود و نمی زن  یك  ١٦بازنگردیدرسول »: بازنگرید«جای  به» بازنگردید«
  .)٢٧٠ ص

عُوا :(= ببریدند) ببردیدند   .)۴٣، قرآن ۵٣٢ ، ص٢ ، جفرهنگنامۀ قرآنی( در ترجمۀ تَقَطَّ
، »با« ، نسخهٔ ٣٠٧٠ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی و پلاس درپوشید بدردیدامه را با خانه آمد و ج(= بدرید):  بدردید

، فرهنگنامـۀ قرآنـی(در ترجمۀ قُدَّ  دردیده شد،(= دریده) در عبارتِ  و نیز دردیده )؛٣٣٩ ، ص١ مربوط به ج
  .)١١٩ ، قرآن١١۴٢ ، ص٣ج 
ــدبردکَ « ــه» ن ــدبرکَ « یجا ب ــوانگر مــال»: ن ــراهم کشــ ت ــدد و پهلــوی از ایشــان در پیشــانی از درویــش ف  بردکن

  .)١۴، سطر ٩٢٩ ، ص٢ ، مربوط به ج»لن« بدل ، حاشیه، نسخه٣۴٠٣ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی
)، ١(طبـری تفسیر هٔ ترجمشما ( بردمید یچون برهاند شما را از دریا سوی خشک»: برمیدن«جای  به» بردمیدن«
 .)٩٠٢ ، ص۴ ج
(برمـرد  »بدوسـیدن«و زیـر آن:  »چشم داشتن«متن:  .= توکّف داشتن برمرد»: برمر«جای  به »برمرد«

  .)٧٢، ص (بُستی صورت دیگری از برمر است)
 میـان آسـمان و زمـین دودی دیدنـدی ،برنگردیدنـدیمـردم چـون »: برنگریدندی«جای  به» برنگردیدندی«

  .»)گا«بدل  ، حاشیه، نسخه٢٠٨ ، ص١٧، ج (ابوالفتوح رازی
گوید: ای محمّد تو آفتاب بینی در وقتِ برآمدن. تَزاوَر، ای تَتَزاوَر، ای  می: »فراگردیدی«جای  به» فرداگردیدی«

های  بدل ، حاشـیه، نسـخه٣٣٠، ص ١٢همـان، ج ( از غار ایشان بـه جانـب دسـتِ راسـت ١٧فرداگردیدیتتمایل که 
  .»)لب« ، »آج«
، ٢ ، جمجیـد  قـرآن تفسیر( 18نگیردندایشان یکدیگر را دشمن »: نگیرند«جای  : نکیردند) بهتن(م »نگیردند«

 ).١۶١ ص

  قید .۶- ٢
خوانم خدای خـود را، شـاید  خدای و می فردود خوانی از و دور شوم از شما و آنچه می»: فرود«جای  به» فردود«

، »آب«های  بدل  ، نسـخه۵ هٔ شـمار یهٔ ، حاش٨۴، ص ١٣، ج (ابوالفتوح رازی که نباشم به خواندن خدای خود بدبخت
  »).لب«و » آج«

                                                      
 قرار داده است.» خوردند می«و در حاشیه » خورند می«مصحح در متن  .15
  تغییر داده است.» بازنگرید«. مصصح متن را به ١٦
  فراگردیدی.»: آز«، »آب«، »آط«های  بدل . در متن نسخهٔ اساس: هاگردیدی، نسخه١٧
  است.  تغییر داده» نگیرند«. مصحح متن را به 18
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ظـاهر شـده  /r/غیراشتقاقی بعد از صـامت  /d/های بالا صامت  در مثال ،شود که ملاحظه می نچنا
  ١٩لثوی و زنشی. /r/دار است و صامت  دندانی و واک /dاست. صامت انفجاری /

  ی آنهایتبیین شواهد و توزیع جغرافیا. ٣
 ،کـه لثـوی اسـت ،/dاه /به واجگـ ،ای است زبانی یا تیغه که نوک ،/rواجگاه / »:د«علت افزوده شدن 

/ نوک زبـان بـا لثـۀ بـالا rآید که بعد از رَهِش / / حالتی پیش میrبسیار نزدیک است و هنگام تلفظ /
خود در هنگام تلفـظ  /d/شود. شنونده نیز با شنیدن این  شنیده می /d/صدای  ،کند و درنتیجه برخورد می

  اشرف صادقی). اشارۀ شفاهی دکتر علی( کند فه میدر کتابتش اضا /d/یک  ،/ استrای که دارای واج / کلمه
هـا روی داده، مشـخص  کنیم تاریخ، منطقه یا مناطقی را که ایـن تحـول در آن جای سعی می اکنون
 متـون مـورد .استناد رجوع کـرد لیف یا کتابت متون موردأباید به تاریخ و حوزۀ ت منظور، بدینکنیم. 

تفسـیر ، الغرائـب تحفة، تفسیر قرآن مجید ،ۀ تفسیر طبریترجمند از: ا نظر به ترتیب قدمت عبارت
قرآن شمارۀ ، های قرآن قصه و  ترجمه، تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، ةاللغ دستور، سورآبادی

ای فارسـی از قـرآن  ترجمـه، اسـکندرنامه، المرقـات، (بُستی) کتاب المصادر، فرهنگنامۀ قرآنی ۴٣
قرآن ، فرهنگنامۀ قرآنی ١١۴قرآن شمارۀ ، الملوک احیاء، البلاغه  هجترجمۀ ن، الاخوان دستور، مجید

  فرهنگنامۀ قرآنی. ١١٩شمارۀ 
  شود. در اینجا دربارهٔ هریک از متون یادشده توضیحات کوتاهی آورده می

علمای خراسـان و مـاوراءالنّهر در  که آن را است تفسیر طبری هٔ ترجم ترین متن مورد استناد ما، قدیم
  اند.  ق به فارسی برگردانده ٣۵٠حدود 

نام نویسنده و تاریخ نگـارش کتـاب . است قرآنحاوی ترجمه و تفسیر بخش دوم  .تفسیر قرآن مجید
 قمـری هجری ۶٢٨خر سال الآ اما تاریخ تحریر آن روشن است. کتاب در هفتم ربیع ،معلوم نیست

حب نسخه معرفی کرده، نوشـته که خود را کاتب و صا ،الفتح الفقیه الغریب به دست محمد بن ابی
لیف این کتاب را در أباید ت ،یقاشرف صاد بنا به نظر علی وچهار). بیست )، ص١(متینینک. ( شده است

ع شـناخت فارسـی کهـن بنیمۀ دوم قرن چهارم یا نیمۀ اول قرن پنجم دانست. این کتاب یکی از منا

                                                      
کننـد  های متفاوت تلفظ می را در تکرارهای گوناگون به گونه» ر«های حاوی همخوان  زبانْ واژه . بنا بر تحقیق ثمره، گویشورانِ ١٩

کنـد (مدرسـی قـوامی، ص  را در یک واژۀ واحد و در تکرارهای متفاوت به گونۀ دیگـری تلفـظ می» ر«و حتی گاه یک گویشور 
کوستیکی یک تحول آوایی«). گلناز مدرسی قوامی در ۴٣٨ عمـدتاً یـک » ر«در فارسی معیـار همخـوان «ویسد: ن می» دلایل آ

وی ادامـه ». ندرت لرزشـی داشـته باشـد دار، زنشی و به واک و واک های آزاد سایشی بی تواند گونه همخوان تقریبی است که می
از همین ویژگی های ایرانی نیز  ها و زبان های زمانی متفاوت و در برخی از گویش رسد این همخوان در دوره به نظر می«دهد:  می

  ).۴۴١(همان، ص » برخوردار بوده باشد
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و از روی  )٣٨٩ ، صقـرآن مجیـدسیر تف ؛٣٨٩)، ص ۵(صادقینک. ( های چهارم و پنجم قمری است قرن
  ).وچهار )، ص بیست١( متینینک. ( لف حکم کردؤ توان به خراسانی بودن م قرائن می

شده در آمل) و از آثـار بـاارزش قـرن پـنجم  (زاده از محمد بن ایوب الحاسب طبری .الغرائب تحفة
  وهشت). سی ـوپنج  سی )، ص٢نک. متینی(( است

تـاریخ تصـنیف ایـن تفسـیر حـدود  ق). ۴٩۴(وفات: ابوبکر عتیق نیشابوری نوشتهٔ  .تفسیر سورآبادی
  .هجری قمری است ۴٧٠
ه حسـین بـن ابـراهیم بـن الزمان ابوعبداللّـ لیف بدیعأفرهنگی است عربی به فارسی، ت .اللغة دستور

  ق. ۴٩٧احمد نطنزی اصفهانی، معروف به ادیب نطنزی، متوفی در سال 
است که در ری بـه دسـت دانشـمندی  تفسیر ابوالفتوح رازیمشهور به  .لجنانا  الجِنان و رَوحُ   رَوضُ 

الاصـل،   النّیشـابوری  دان، به نام حسین بن علی بن محمّد بن احمد الخزاعی فقیه، متکلم و پارسی
معروف به ابوالفتوح رازی، نوشته شده است. بنا به تحقیق مصححان، آغاز تألیف این متن پـیش از 

  ویک). شصت نک. یاحقی، ناصح، ص(بوده است  قمری هجری ۵٣٣سال 
در شـهر نَسَـف ) ق ۵٣٨  ـ۴۶٢(بن محمد نسفی  الدین عمر را امام ابوحفص نجم این کتاب .تفسیر نسفی

 بوده است. واقع بخارا به بلخ هٔ (نَخْشَب) نوشته است. نسف از شهرهای ماوراءالنّهر است که در جاد
، تفسـیر سـورآبادیز تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری، معـروف بـه تلخیصی ا .قرآن یها ترجمه و قصه

اللیثی به   بن علی النیسابوری بن محمّد  بن علی ق محمّد ۵٨۴است که کار استنساخ آن را در سال 
 هٔ کنند که به احتمال قوی همان فراهم آورنده و تلخیص ،پایان رسانده است. کاتب و ناسخ این کتاب

  ) اهل نیشابور بوده است. یتفسیر سورآبادعتیق نیشابوری (مصنف آن است، مانند ابوبکر 
او بایـد اهـل  ه بستی است که بنا به تحقیـق صـادقیلیف ابوبکر محمد بن عبداللّ أت .کتاب المصادر

 .)١١)، ص ۶صـادقی (نـک. ( لیف کـرده اسـتأسیستان و مناطق مجاور آن باشد و کتاب را در قرن ششم ت
کاتـب ایـن مـتن اهـل منـاطق ). ٢٣، ص (همـان ن، در شرق قندهار استبست میان سیستان و غزنی

  ).٢٧، ص (همان مرکزی یا مازندران بوده است
اشرف صادقی در قرن ششم و یـا آغـاز  فرهنگ عربی به فارسی است که بنا به تحقیق علی .المرقـات

 ).٢٢ ،٣٠)، ص ٣(صادقینک. ( قرن هفتم در منطقۀ مرکزی نوشته شده است
  لیف شده است.أدر میان قرون ششم تا هشتم ت کهالبرکات  اثر عبدالکافی بن ابی .مهاسکندرنا

، ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی (اهل کاسان، »آزاد«مؤلف این ترجمۀ  .ترجمۀ فارسی الصیدنه
هر) است که پس از جلای وطن و استقرار در هند، در شهری در ولایت قدیم فَرغانه در ماوراءالنّ 

موجودِ ابوریحان بیرونی را به سبکی هٔ الصیدنتری از کتاب  نسبتاً کامل قرن هفتم نسخهٔ  دهۀ سوم
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اهدا کرد  )۶٣٣ ـ ۶٠٧(حک: یلْتُتمِش ا الدین ابوالفتح خاص ترجمه و به سلطان دهلی، شمس
  وپنج). بیست ـچهار  و ت، ص بیسزریابنک. (ق) . ه ۶٢۵(احتمالاً در 

هر اسـت و نـام کتابت شده و متعلق به حوزۀ مـاوراءالنّ  ٧۵٩در سال  .ای فارسی از قرآن مجید ترجمه
ای  ترجمـه( [الدوری] است الثوری کاتب آن محمد بن محمد بن ابراهیم بن محمد، الملقب به نجم

  ).٣١١، ص فارسی از قرآن مجید
حمد م های عربی به فارسی است که در قرن نهم به دست قاضی خان بدر از فرهنگ .الاخوان دستور

  دهار از مضافات دهلی هند است. .دهار نوشته شده است
مانـده  نیست. نسخۀ بـاقی مشخص شناخته نیست و تاریخ ترجمه نیز دقیقاً  البلاغه  نهجمترجم کتاب 

قمری کتابت شده است، اما به عقیـدۀ مصـحح ازنظـر سـبک و  ٩٧٣از این کتاب، در شعبان سال 
تر از زمان مـذکور اسـت و حتـی  و شیوۀ ترجمه بسیار کهن ها و مسائل دستوری آیین نگارش و واژه

ها  از روی برخی نشـانه .پانزده) ، ص(جوینی توان آن را اندکی فراتر از زمان ابوالفتوح رازی دانست می
 توان آن را متعلـق بـه قـرن ششـم دانسـت آن را کاتبی اهل خراسان کتابت کرده است و می احتمالاً 
  ).٣٠۶)، ص ٢(آقایی دحاجی سیّ  ؛ نک.شرف صادقیا شفاهی دکتر علی هٔ (اشار
ین محمد بن ملک محمود سیستانی، دربـارۀ الدّ  نوشتۀ ملکشاه حسین بن ملک غیاث .الملوک احیاء

(اواخر قرن دهم و اوایل قـرن یـازدهم)  تاریخ سیستان و شاهان و امیران آن از آغاز تا روزگار مؤلف
 ).٢١٩، ص ١رجبی (دوانی)، ج  نک.( است

اما توجه به تـاریخ  ،بر نگارنده پوشیده است فرهنگنامۀ قرآنیاستناد از  های مورد حل نگارش قرآنم
مـورد  یها دهد. تاریخ کتابت قرآن کتابت این متون اطلاعاتی راجع به حوزۀ زمانی آنها به دست می

  بدین قرار است: قرآنی هٔ فرهنگناماستناد ما از 
  : قرن یازدهم.١١٩قرآن شمارۀ ؛ : اواخر قرن دهم١١۴رآن شمارۀ ق؛ : ظاهراً قرن ششم۴٣قرآن شمارۀ 

دهد که این تحـول از  اند، نشان می بررسی حوزۀ زمانی و مکانی متونی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده
 هر، سیستان و مرکز رایج بوده است.قرن چهارم به بعد و در حوزۀ شهرهای خراسان و ماوراءالنّ 

  /d/شواهد حذف صامت  .۴
پس  /d/است. پدیدۀ حذف صامـت  /r/پس از  /d/گوییم و آن حذف  میتحول دیگری سخن  در اینجا از
 .مختلف دارد یدستور یها با هویت یدر آثـار معتبر و کهن ادبیات فارسی شواهد /r/از صامت 

  اسم .١- ۴
  .)٩١، قرآن ٨۵١، ص ٢، ج فرهنگنامۀ قرآنی( سراپرهسُرادِقُها: : »سراپرده«جای  به» سراپره«
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  .)٣٣۶باخرزی، ص ( رویی خوب ٢٠گرنعبادت فقیر همچون عقد جواهر است در »: گردن«جای  به» گرن«
  .)24b گبر )،٢((سورآبادی بستند ها گرونبر  :»گردون«جای  به» گرون«
 ،٣۴٧٨ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی را مرم یصبر ده جزو بوده است، نُه ایّوب را و یک»: مردم« یجا به» مرم«

  .)٣طر ، س١٠٩۴، ص ٢ج  ، مربوط به»لن«بدل  حاشیه، نسخه
را از  مرمـانبیم کن  ؛وهفت) سی )، ص٢رجائی بخارائی((» الناس« هٔ در ترجم »مردمان«جای  به »مرمان«

 ). ۴  ، سطر١٢۴٣، ص ٢ ، مربوط به ج»لن«بدل  ، حاشیه، نسخه٣۵۵۶ ، ص۵)، ج ١((سورآبادی آن روز

  حاصل مصدر .٢- ۴
ترجمـه و ( آن ٢١بژمرکـیکنیم بدان زمین را از پـس   زنده: »موت«هٔ در ترجم» یپژمردگ« یجا به »یبژمرک«

  .)٩٠۶ ، ص ٢ ، جقرآن یها قصه
و  یبمردم یورکخ  هب یزاد  یا چون یمرا مادر نزاد ی گفت: کاشـک یعل(= خردگی):  »یخوردگ« یجا به» یخورک«

 ).٢٠ ، سطر١٢۶٢، ص ٢ ، مربوط به ج»قو«بدل  حاشیه، نسخه ،٣۵۶۵، ص ۵)، ج ١ی((سورآباد یحدیث دوزخ نشنیدم

  یصفت فاعل .٣- ۴
  .)٩١  ، قرآن ١٣٨٧ ، ص٣ ، جیقرآن هٔ فرهنگنام( گرانندگان یرومُعْرِضُونَ: »: گرداننده یرو«جای  به» گراننده یرو«
  .)١٣٩٠، ص ٣، ج (تفلیسی کننده و نشاط ٢٢گرندهالجِوّال: »: گردنده«جای  به» گرنده«
بخواننـد  یاو بلایـ ی،او چـون برسـد مــردمان را زیـان: »منیـب« هٔ ترجمـ در »واگردنده« یجا به» واگرنده«

  ).١۴۴ ، ص پارسهٔ قـرآن موز هٔ ترجم( باشند ور سوی او واگرندگانخداوندشان را 
  یصفت مفعول .۴- ۴
   .)۴٩، قرآن ١٣٠٢ ، ص٣ ، جیقرآن هٔ گنامفرهن( از بر یکدیگر 23کره تودهمُتَرَاکِباً: »: کرده توده« یجا به» کره توده«
[عزّوجـلّ] کـه  یو مگوئید آنها را کـه بکشـتند در راه خـدا: »اموات« هٔ ترجم در» مردگان« یجا به» مرگان«

ه و بــ مرگــانجــاثمین: : »جــاثِمین« هٔ و نیــز در ترجمــ) ٢۶، ص ١، ج قــرآن یها ترجمــه و قصــه( 24انــد مرکان
 .)١١١  قرآن ،۶٠٠، ص ٢ج  ،یقرآن هٔ فرهنگنامچفسندگان ( زمین

  فعل  .۵- ۴
 ترجمـۀ تفسـیر طبـری( که پیغامبر ما را آورده بود شب معراج آور[د]پس جبرئیل همان براق »: آورد«جای  به» آور«
  .)٢١ ص، )۴(

                                                      
  را به حاشیه برده است.» گرن«. مصحح ٢٠
 تغییر داده است.» یپژمردگ«. مصحح متن را به ٢١
  را در حاشیه آورده و نوشته این سهوالقلم است. » گرنده«آورده است و » گردنده«. مصحح در متن ٢٢
 است. آمده » ه کر[د] توده«صورت  . در متن به23
 تغییر داده است.» مردگان«مصحح متن را به  .24
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لُونَ و آنها که شکیبایی کردند، و بر »: آوردند«جای  به» آورند« هِمْ یَتَوَکَّ ذینَ صَبَروُا وَ عَلَي رَبِّ پروردگـار خـویش الَّ
اسـرایـل را  یکرد تا بـن ـلام قصد آن شهرالسّ  علیه یدر آن وقت موسـ؛ )۵١٢ ، ص١، ج (نسفی 25آورندجای   اعتقاد به
ترجمه ( ٢٦نصرت خدای او را قهر کرد  هالسّلام ب علیه یموس ،آورندبیرون  یموس یروه ایشان عوج عنـق را ب .آنجا برد
  .)٢٨٧ ، ص١، ج های قرآن و قصه

 یجـا ه نَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا و مشکنیت سوگندان بعد آنك اسـتواری بـمٰ وَ لاَتَنقُضُوا الأْیْ »: آوردیت«جای  به» آوریت«
  .)۵٢٢ ، ص ١نسفی، ج ( ٢٧آوریت

یَسْتَحْیُونَ  پسران شما را بِسْمِل می»: آوردند می«جای  به» آورند می«  نِسَآءَکُمْ و زنان شـما را در بنـدگی و  کردند وَ
  .)۴٨٢ ، ص١، ج (همان ٢٨آورند میبردگی 

یَرْتَـابُوا بـاز  مؤمنان آنهااند که به خدای عزّوجلّ و رسول وی گرویدند، ثُمَّ لَمْ »: درنیاوردند«جای  به» درنیاورند«
  .)٩٧٧ ، ص٢، ج (همان ٢٩درنیاورندشکّی 

کَلاَ مِنْهَا »: خوردند«جای  به» خورند« های  ا سَوْءَاتُهُمَا پیدا شد مر ایشان را پوشیدنیاز آن فَبَدَتْ لَهُمَ  ٣٠خورندفَأ
   .)۶٠٢، ص ١، ج (همان ایشان

  .)١٠۴، ص ١، ج (تفلیسی ٣١بخورنالاِرْتِغاء: کف شیر  »:بخوردند«به جای » بخورن«
  .)٧٩، ص پارس هٔ قرآن موز هٔ ترجمبه سوی او ( ٣٢بازکرانندشانروز قیامت »: بازگردانند«جای  به» بازکرانند«
، ١٨٢  ، ص١، ج یقرآنـ هٔ فرهنگنامـ( ایم بیجـاره کـردهأعْتَـدْنَا:  33»:ایم بیجـارده کـرده« یجـا به» ایم ه کردهبیجار«

   .)٨۴  قرآن
، ۴۴۵ ، ص٢، ج (همـان 34کـرنتَرْتیلاً: گشاده : »ناپیدا کرن«و  »گشاده کرن«در » کردن« یجا به» کرن«

  .)۵٠، ص مروزی (متحمد 35کرنالَغْرق: ناپیدا  )؛٩١ قرآن
  .)١۵، ص ١، ج (نسفی ٣٦کرامتا تمام کنم آنچه شما را وعده »: ام کرده«جای  به» کرام«
، ج های قرآن قصه و  ترجمه( ٣٧نکرندیپس سر وابریدند آن را و نزدیک بود که »: نکردندی« جای به »نکرندی«
  .)١٢، ص ١
؛ نـک.٩٩ص  ،(اسـدی کار) (به معنی جلـد و تنـد و تیـز، شـتاب» کردمند« جای به» کَرْمَنْد«

 
توضـیح 

  .وچهار) پنجاه ، صجوینی

                                                      
 تغییر داده است.» آوردند«مصحح متن را به  .٢۶      در متن آورده است. »آور[د]ند «صورت  مصحح کلمه را به. 25

٢٦ . 

  آورده است. در متن» آور[د]ند یم«صورت  مصحح کلمه را به. ٢٨     در متن آورده است.» آور[د]یت«صورت  . مصحح کلمه را به٢٧
٢٨ .  

  در متن آورده است.» خور[د]ند«صورت  مصحح کلمه را به. ٣٠     در متن آورده است.» درنیاور[د]ند«صورت  . مصحح کلمه را به٢٩
٣٠ . 

 تغییر داده است.» بازگردانند«مصحح متن را به . ٣٢     در متن آورده است.» بخوردن«صورت  مصحح کلمه را به. ٣١
٣٢ . 

  آمده است.» گشاده کر[د]ن«صورت  بهی قرآنهٔ فرهنگنام متن در. ٣۴     است. »مهیّا و آماده کردن« یبه معن »بیجارده کردن. «33
٣٤ .  

  آورده است.» کر[ده]ام«مصحح در متن . ٣۶    در متن آورده است.» ناپبدا کر[د]ن«صورت  . مصحح به35
٣٦ .  

  را به حاشیه بردند. » نکرندی«. مصححان ٣٧
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  .)٩٢ـ ٨طبسی نیشابوری، ص ( ٣٨کریمکتاب را بستان العارفین و تحفة المریدین نام : »کردیم« جای به» کریم«
)، ١((بلعمی 39کرند گروهی از مرد: بدانم که این فرزند مرا بدین حال که کشت؟ گفت: »کردند« جای به» کرند«

  .)١١۶، ص ١ج 
  .)۴۶، قرآن ١٢۵۴، ص ٣، ج فرهنگنامۀ قرآنی( در ترجمۀ مالَبِثُوا »کرنددرنگ ن«
 .)٢۵)، ص ١(آقایی دسیّ حاجی  نک.( نکرمیمن هرگز بازرگانی : »نکردمی« جای به» نکرمی«
... 40کـرن جـازت بـود آن رااو حلال: آنک در شـرع  طَلَب الحَلاَلِ جِهَادٌ: طلب: جستن بود. :»کردن« جای به» کرن«

  .)٨٣ـ ٨٢، ص ضیاءالشهابو جستن آن غزا بود ( کرنروا کرده بود،   ه: جستن حلال و آنچ شرع ب – ه اَعْلَمواللّ  – معناه
بـاره  درایـن یرجـائ دکتـر .شـود عـوام بخـارا دیـده میهٔ در لهجـ» کـردن« از مصـدر» دال«حذف 

  نویسد:  می
) karan( »کـرن« اسـتعمالِ  ییعن ؛گیرد منظور اختصار صورت می عوام و به هٔ این حذف در لهـج

 »خنـده کـرن«و  (bâzi-karan)» بـازی کـرن«یافته با آن چون  و مصادر ترکیب »کردن« یجا به
(xanda-karan) شـود نیـز حــذف می یو نظایـر آنها. ایـن دال (دالِ کـردن) در انــواع ماضــ 

  .)٨٠)، ص ١بخارائی( (رجائی
 41نگرنـدهاء خویش داننـد و بـا صـواب  است کی مردمان عیب پرسیدند از او چون »:نگردند« یجا به» نگرند«

  ).٧٩ ی، ص(عثمان

  قـیـد  .۶- ۴
ترجمه ( بهشت نروید؟ 42فرا یکار ای که امروز معصیت لقمن گفت: ای خواجه تو ندانسته»: فردا«جای  به» فرا«

  . )٨٣٩ ، ص٢، ج قرآن یها و قصه
  ).٩١ ، قرآن١٣٧۵، ص ٣، ج یقرآن فرهنگنامهٔ ( 43گرندگاهمَصْرِفاَ : »: گردندگاه« یجا به» گرندگاه«

  ب رکّ م ۀژوا .٧- ۴
، قرآن یها ترجمه و قصه( لم برکشیدندسّ ال جهد کردند یوسف را علیه هروبشری و یسار »: هردو« یجا به» هرو«

این  .این سورت به آخر عهد رسول آمد و آخر عمر او و ابوطالب در ابتدای اسلام فرمان یافت؛ )۴٣٠ ، ص١ج 
  ).٧٧ـ٧۵ ، صد آقاییغلامرضایی و حاجی سیّ  ؛ نک.۵٧ ، ص١٠ی، ج (ابوالفتوح راز اتفاق است 44هرو

                                                      
  .داده است قرار» کردیم« جایش است و به  ه حاشیه بردهرا ب» کریم«. مصحح ٣٨
  آورده است.» مرده کردند«. مصحح در متن 39
 را به حاشیه برده است. » کرن«آورده است و » کردن«مصحح در متن . 40
 را به حاشیه برده است. » کرن«آورده است و » کردن«مصحح در متن . 41
 تغییر داده است.» فردا«. مصحح متن را به 42
 آمده است.» گر[د]ندگاه«صورت  به فرهنگنامهٔ قرآنی. در 43
  اند. تغییر داده» هردو«را به » هرو«. مصححانِ این دو متن 44
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/ پس از صامت dوجه مشترك در شواهدی که ذکر شد این است که صامت دندانی و انسدادی /
دلیـل نزدیـک  بـه /r/رسد صـامت  . به نظر می / قرار گرفته و سپس حذف شده استrلثوی و زنشی /

  / شده است.d/ (برای سهولت تلفظ) باعث حذف صامت /dبه واجگاه / جگاهشوا بودن
 /rd/خـورد. گـروه  نیـز بـه چشـم می یکهن ایران یها در زبان/ r/به  /rd/گفتنی است که تبدیل 

  .شده است /r/و  /l/ یترفان هٔ میان یباستان در فارس یفارس
dr فارسی باستان ̥d *kamarda  

  dil Kamār یترفانهٔمیانیفارس
  سر(از موجودات اهریمنی) دل یدریفارس

  )١۶ـ١۵ ، ص(ابوالقاسمی
هـا روی داده،  کنیم تـاریخ، منطقـه یـا منـاطقی را کـه ایـن حـذف در آن جای اکنون سعی مـی

 .اسـتناد رجـوع کـرد لیف یا کتابت متون مـوردأباید به تاریخ و حوزۀ ت منظور، بدینمشخص کنیم. 
، سـورآبادی تفسـیر، لغـت فـرس، تـاریخ بلعمـی نـد از:ا مت عبارتنظر، به ترتیب قـد متون مورد

های  قصـه و  ترجمـه، تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، العارفین  بستان
  .رر فی الترجمانالدّ ، الاحباب اوراد، قانون ادب، قرآن

  شود. هریک از متون یادشده توضیحات کوتاهی آورده میدر اینجا دربارۀ 
است  تاریخ بلعمیخورد،  در آن به چشم می /r/به  /rd/ما که تحول  هٔ ترین متن مورد استفاد کهن

، از وزیران سرشـناس سـامانیان، ق) ٣۶٣ وفات:( که از آثار بازماندۀ نثر فارسی است. ابوعلی بلعمی
تصـرفات  ،همت گماشت. برخی) ق ٣١٠ (وفات: ، اثر محمد بن جریر طبریتاریخ طبریبه ترجمۀ 

 اند. بلعمی را بیش از حد مجاز توصیف کرده
 بـه نخستین فرهنگ فارسی به فارسی موجود زبان فارسی است. این کتاب منسـوب .لغت فرس

این کتاب بـرای اسـتفادۀ شـعرای  .است ق) ۴۶۵ فـوت: (ظاهراً  مریاسدی طوسی، شاعر قرن پنجم ق
انـد، نوشـته شـده اسـت و  خراسـانی آشـنا نبوده هری وکه با لغات شاذ ماوراءالنّ  ،منطقۀ غرب ایران

هری بودن تعدادی از ای از لغات آن جنبۀ گویشی و محلی دارد. اسدی خود به ماوراءالنّ  بخش عمده
استناد ما در این نوشتار، چاپِ عباس اقبال اسـت کـه  لغات فرهنگش اشاره کرده است. چاپ مورد

  براساس مقابله با چهار نسخه منتشر شده است. 
  تر گفته شد. پیش های قرآن قصه و  ترجمهو  تفسیر نسفی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر سورآبادیدربارۀ 
لـف آن ؤ م .از متون منثـور عرفـانی قـرن پـنجم هجـری اسـت .المریدین العارفین و تحفة  بستان

. اسـت صـد) )، ص٣رجایی بخـارایی(( ابوالفضل محمد بن احمد بن جعفر طبسی نیشابوری احتمالاً 
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است و نام کاتب آن یحیی بن عمـر  ق ۵۴٣الاول  خ ربیعمورّ  العارفین  بستاننوشتۀ  ترین دست کهن
  بن الخطیب الجرمحورانی است.

قمری، در قرون پنجم و ششم  ،به احتمال زیاد در شرق ایران و افغانستان .پارس ۀموزقرآن  هٔ ترجم
  است.  ما ناشناس یمترجم این قرآن برا .انجام گرفته است

از آثار حُبیش تفلیسی، ادیب و دانشمند قرن ششم، است که در آسیای صغیر نوشته شده  .قانون ادب
  ).۴١)، ص ٢(صادقی نک.( های غرب ایران بوده است ثیر گویشأاحتمال قوی تحت ت  و زبان آن به
 اخرزینوشتۀ ابوالمفاخر یحیی ب ،کتابی عرفانی به فارسی .الآداب  الاحباب و فصوص اوراد

در ق  ٧٢۴ذوالحجه  ١٠از عارفان سلسلۀ کبرویّه است. باخرزی این کتاب را در ق)  ٧٣۶ وفات:(
  ).۵٨۴، ص ١نک. شمس، ج ( آباد از توابع بخارا به پایان رساند فتح

فرد این کتاب  قاضی قضاعی است. نسخۀ منحصربه الاخبار  شهابشرحی فارسی بر  .الشهاب ضیاء
دهد که این متن در قرن هفتم و در  اشرف صادقی احتمال می ده است. علیکتابت شق  ٨٧٨در سال 

  .)٧٢٨)، ص ٧(صادقی نک.( مذهب بوده است مناطق مرکزی نوشته شده و شارح و مترجم آن حنفی
العارفین  الاسلام شمس کریم است که شیخ قرآنارزشمند  یها از فرهنگ .التّرجمان یالدّرر ف

روزی آن را نوشته است. تاریخ تألیف کتاب دقیقاً معلوم نیست. بن منصور المتحمد الم محمد
مصحح ازنظر  هٔ ق کتابت شده است، امّا به عقید ٩٧٨م سال مانده از این کتاب در محرّ  باقی هٔ نسخ

توان آن را به  می یتر از زمان مذکور است و حت ها و تعبیرات بسیار کهن خصوصیات زبان و واژه
زبان اهل غزنین و  یکه ویژگ ،خصوصیات زبانی آن رای برخ یت داد. وپنجم و ششم نسب یها قرن

  شمرد. مؤلف می هٔ بلخ و ماوراءالنّهر در قرون پنجم و ششم است، از مشخصات لهج
  بدین قرار است:  فرهنگنامۀ قرآنیهای  تاریخ کتابت قرآن

: قرن هشتم؛ ٨۴ۀ قرن هفتم؛ قرآن شمار : ظاهراً ۴٩؛ قرآن شمارۀ قرن هفتم: ۴۶ هٔ شمار  قرآن
 ، ص١، ج فرهنگنامۀ قرآنی( : ظاهراً سدۀ دهم١١١: احتمالاً قرن هشتم؛ قرآن شمارۀ ٩١ قرآن شمارۀ

  دو). و شصت ـ شش و چهل
دهد که این  اند، نشان می بررسی حوزۀ زمانی و مکانی متونی که مشمول این قاعدۀ آوایی شده

  هر و مرکز رایج بوده است.ان و ماوراءالنّ تحول از قرن چهارم به بعد در حوزۀ شهرهای خراس
پایان لازم است دربارۀ حذف دال در پایان کلمه سخن گفت (البته در آن موارد هم دال پس از  در

است و خوشۀ صامت در پایان  /rd/صامت دوم خوشۀ صامت  /d/قرار دارد) و آن زمانی است که » ر«
 :شواهد زیر از این دست است 45شود. حذف می /d/کلمه قرار گرفته است و برای سهولت تلفظ، 

                                                      
نـوعی) از  (از هر های صامت در پایان کلمه گرایش به ساده شدن دارند و صامت دوم . البته ذکر این نکته لازم است که خوشه45

  نکه قبلش مصوت باشد) گرایش به حذف شدن دارد.(به شرط ای گروه صامت پایان کلمه
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  کر[د]
  )،٨٨، قرآن ١١۵٧، ص ٣، ج فرهنگنامۀ قرآنی( (=کرد)کرپدید 
  .)٢ چاپی ، س ١٩٣١ ص ، مطابق)٢(ترجمۀ تفسیر طبری( (= کرد) بکشتنکردراز 

  .)١۵، س  چاپی ١۵٣٧ ص (همان ، مطابق جنان کی (= کرد) انکربیرون 
  .))۴همان (( دبختمرا جبّاری ب (=نکرد)نکرو 

  مر[د]
  .)١٠٣٢ ، ص۴)، ج ١(ترجمۀ تفسیر طبری( یان شما را به بدی (=مرد) است، کمی یاد کند خدایمراین آن 

  .)١٢ چاپی، س ١٨۵١ ص ، مطابق)٢((همان (= مرد) بوذندمرشش 
  .))۴همان (( خواند جوانمرخداوند عزوجل ایشان را 

  در[د]
  .)١۵و١۴ ، سچاپی ١۴٧۶ص  ، مطابق)٢((همان این طاقت ندارم درذ کی از کمتر کن درهاء من  (= درد): دوش در
  .)١٨ ، سچاپی ١۴٧۶ ص (همان، مطابق بنشاند درتا 

  .))۴همان (( زادن به درختی خرما در[د]اورد او را 
  .))٣همان (( درگینایشان را باشد عذابی  »:دردگین«جای  به» درگین«

  گر[د]
کنـد کـه آن را بـه  (=گرد) مدینه آن جوی فراخ بـزرگ میگرگردبرلوات اللّه علیه این آیت آن روز آمد که رسول ص

  .)٢۶٠، ص ١ ، جقرآن مجیدتفسیر (تازی خندق خوانند 
  .، برگ نخست))٢(بلعمی( اورد ابوجعفر محمّد بن جریر بن یزید الطبری گرست که ا  نامۀ بزرگ بدانک این تاریخ

  کار[د]
  .ح) ۶٢ ، ص١١ج  ،(= کارد) (ابوالفتوح رازیکار
 ).١١۴، ص [د] (خطیب کرمانیکار

 نتیجه .۵
های تاریخی زبان فارسی، برخی از تحولات موجود در متون  ایم در حوزه در این مقاله نشان داده
در جایگاه  /dاست. ازجملۀ این تحولات، افزوده شدن صامت غیراشتقاقی/  کهن، ناشناخته مانده

نویسان دربارۀ این تحول، که در گذشته  است. محققان و فرهنگدر تعدادی از کلمات  /r/ بعد از
اند. در نوشتار  ها ثبت نکرده یافته را در فرهنگ و لغاتِ تحول  متداول بوده است، بحثی نکرده

، تفسیر سورآبادی، ترجمۀ تفسیر طبریحاضر، شواهدی از این تحول را در متونِ منثورِ کهن، مانند 
و دیگر متونِ قدیم شناسایی کرده و حوزۀ زمانی و مکانی و  فسیر نسفیت، تفسیر ابوالفتوح رازی

دهد که در برخی  براین، تحقیقِ حاضر نشان می علاوه. ایم علت روی دادن آن را نیز بیان کرده
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هایی از آن را در آثار  حذف شده است. این تحول که نمونه /r/پس از صامت  /d/کلمات، صامتِ 
شود. البته در مقاله اشارتی  ایم، در لهجۀ بخارا نیز دیده می ده شناسایی کرده های چهار تا منثور قرن

توجه  های متقدم فارسی نیز شده است. مصححان به این تحول نیز بی به وجود این حذف در دوره
اند. در پایان دربارۀ حوزۀ زمانی و مکانی و نیز علت روی دادن این  بوده و شواهد آن را به حاشیه برده

  حول صحبت شده است.ت

  منابع
کوشـش  ، بـه تفسـیر ابوالفتـوحمعـروف بـه  روض الجنـان و روح الجَنـان فـی تفسـیر القـرآنابوالفتوح رازی ، 

 مشـهد، هـای اسـلامی آسـتان قـدس رضـوی محمدجعفر یـاحقی و محمدمهـدی ناصـح، بنیـاد پژوهش
  .١٣٧۵ـ١٣۶۵

  .١٣٧۵ نتهرا ،، سمتدستور تاریخی زبان فارسیابوالقاسمی، محسن، 
، به تصحیح سیّد جعفـر سـجّادی، بنیـاد فرهنـگ المرقاة)، ١ابراهیم( بن   الزمان ابوعبداللّه حسین ادیب نطنزی، بدیع

  .١٣۴۶ایران، تهران 
، بـه کوشـش رضـا هـادیزاده، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اللغّة المسمّی بـالخلاص دستور )،٢( ــــــــ

  .١٣٨٠، تهران فرهنگی
  .١٣١٩، طهران مجلسهٔ چاپخان ، به تصحیح عباس اقبال،لغت فرسعلی بن احمد، اسدی، 

  .١٣۴٣ تهران ،(روایت فارسی کالیستنس دروغین)، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب اسکندرنامه
  .١٣۴۵ تهران، ، به کوشش ایرج افشار، دانشگاه تهرانالآداب  فصوص الاحباب و اورادابوالمفاخر یحیی،  ،باخرزی
  ).۶(صادقی  ← بستی

، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمـد پـروین گنابـادی، تاریخ بلعمی، )١(بن محمد بلعمی، ابوعلی محمد
  .١٣۴١تهران ، ارکتابفروشی زوّ 

  .فاتح ترکیه ۀ، محفوظ در کتابخان۴٢٨١، نسخۀ شمارۀ تاریخ بلعمی) ٢( ــــــــ
  .١٣٧٠ تهران، ، مرکز نشر دانشگاهیخویی ، به تصحیح عباس زریابدنه فی الطبکتاب الصیبیرونی، ابوریحان، 

  .١٣٧١تهران ، منسوب به محمد بن ایوب الحاسب، به تصحیح جلال متینی، معین، الغرائب تحفة
  .١٣٨۶، تهران ، به کوشش علی رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیای فارسی از قرآن مجید ترجمه
  .١٣۴۴ـ١٣٣٩ تهران، اهتمام حبیب یغمایی، دانشگاه تهران  ، به)١(یتفسیر طبر هٔ ترجم

  .مرکزی دانشگاه تهران هٔ نسخۀ گلستان (عکسی)، محفوظ در کتابخان) ٢( ــــــــ
  .حسینعلی رحیمی دکتری نامۀ نسخۀ ایاصوفیا، به نقل از پایان) ٣( ــــــــ
  .حسینعلی رحیمیدکتری نامۀ  ه نقل از پایانکتابخانۀ مرعشی نجفی، ب ١١٢١٣، نسخۀ ۴ ج) ۴( ــــــــ
 تهـرانی، شهید محمد رواق یفرهنگ هٔ ، مؤسسی)، به اهتمام محمدجعفر یاحقیهجر ۵۵۶خ مورّ هٔ (نسخقرآن  هٔ ترجم

١٣۶۴. 
  .]١٣۵۵= [٢۵٣۵ تهران، ، بنیاد فرهنگ ایرانیرواق ی، به کوشش علپارسهٔ قرآن موز هٔ ترجم



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    108    22/3نامة فرهنگستان    
  ...بعد از /d/امت اضافه شدن و حذف ص  

  
 
  

 

  .١٣٣٨، تهران دانشگاه تهران، مام یحیی مهدوی و مهدی بیانی، به اهتهای قرآن ترجمه و قصه
  ].١٣۵۵[=  ٢۵٣۵ تهران، جعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ ایران ، به اهتمام محمدتفسیر شنقشی

  .١٣۴٩ تهران، (مشهور به کیمبریج)، به اهتمام جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران تفسیر قرآن مجید
، بنیـاد فرهنـگ ٣و ١جلـد ، به اهتمام غلامرضـا طـاهر، قانون ادبم بن محمد، تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهی

    .١٣۵١ـ١٣۵٠ تهران، ایران
  .البلاغه  کتاب نهج ← البلاغه نهج بر کتاب » مقدمه«، جوینی

، ضـمیمۀ آینۀ میـراث، »نیشابوری الانبیای  قصصلزوم بازنگری در تصحیح «، )١( آقایی، اکرم السادات دحاجی سیّ 
  .١٣٩٠، ، س هشتم، دورۀ جدید٢١ شمارۀ
 )،نامهٔ فرهنگستاننامهٔ  (ویژه نویسی فرهنگ، »غیراشتقاقی به کلماتِ دز، پوزه، روزه ...  d افزوده شدن«، )٢( ــــــــ

  .١٣٩٢، ٣٠۶ـ  ٣٠٢، ص ۶و  ۵ش 
لمـی و عانتشـارات  ، به اهتمـام محمـد دبیرسـیاقی و غلامحسـین یوسـفی،ص اللغاتملخّ خطیب کرمانی، حسن، 

  .١٣۶٢ تهران، فرهنگی
  .١٣۴٩ تهران ،، بنیاد فرهنگ ایرانیاسداللّه یبه تصحیح سعید نجف ،الاخوان دستورخان بدرمحمّد، ی دهار، قاض

  .١٣٧۵، مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهدیبخارای هٔ لهج، )١ی (عل ، احمدیبخارای یرجای
  ... .فرهنگ لغات قرآن خطی ← ۴س رضوی شمارهٔ فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدبر » مقدمه«)، ٢( ــــــــ
  طبسی نیشابوری. ← منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدینبر » مقدمه«)، ٣( ــــــــ

، بـه سرپرسـتی اسـماعیل ١، جلـد دانشـنامهٔ زبـان و ادب فارسـی، »احیاء الملـوک«رجبی (دوانی)، محمدحسین، 
  .١٣٨۴دب فارسی، تهران سعادت، فرهنگستان زبان و ا

نامـهٔ دکتـری)، پژوهشـگاه علـوم  ، (پایان»تصحیح انتقادی مجلد چهارم ترجمهٔ تفسـیر طبـری«رحیمی، حسینعلی، 
  .١٣٩٠انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 

  .بیرونی ← کتاب الصیدنه فی الطببر » مقدمه«خویی،  زریاب
، به تصحیح محمدحسین مصطفوی، رتب الحروف و الأشیاءمهذّب الاسماء فی مالزنجی السجزی، محمد بن عمر، 

  .١٣۶۴، تهران علمی و فرهنگیانتشارات 
، تهران ، فرهنگ نشر نوجلد ۵اکبر سعیدی سیرجانی،  ، به کوشش علیتفسیر سورآبادی، )١( ، ابوبکر عتیقسورآبادی
  .١٣٨١ـ١٣٨٠

  .پیرهداییکتابخانهٔ ، نسخۀ خطی تفسیر سورآبادی) ٢( ــــــــ
، بـه سرپرسـتی ١، جلـد دانشـنامهٔ زبـان و ادب فارسـی، »اوراد الاحبـاب و فصـوص الآداب«مس، محمـدجواد، ش

  .١٣٨۴اسماعیل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 
، ش ١١، سـال مجلۀ زبانشناسی ،»بعضی تحولات ناشناختۀ کلمات عربی در زبان فارسی«)، ١( اشرف صادقی، علی

  .١١ـ٢ص  ١٣٧٣، ١
  .١٣٨٠، سخن، تهران مسائل تاریخی زبان فارسی )،٢( ــــــــ
، ص ١٣٨١، ١٠۶، ش نشر دانـش، »و مؤلف آن» المرقاة«بحثی دربارهٔ فرهنگ عربی به فارسی « )،٣( ــــــــ
٣١- ١٨.  
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 مجلـۀ، »کلمـات بـه بعضـی از» ر«یند افزوده شـدن صـامت ایک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فر«)، ۴( ــــــــ
 .  ١۶ـ١ص  ،١٣٨۴ ،١، ش ٢٠، س زبانشناسی

، به سرپرستی اسماعیل سـعادت، فرهنگسـتان ٢جلد ، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، »تفسیر کیمبریج«)، ۵( ــــــــ
  .١٣٨۶زبان و ادب فارسی، تهران 

، ورۀ جدیـد، د١٠، س ٢٣، ضمیمۀ شمارۀ آینۀ میراث، »تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی«)، ۶( ــــــــ
١٣٩١.  
) بـه یادنامـۀ اسـتاد فقیـد دکتـر رشـید عیوضـی( پیرِ گلرنگ، »الشهاب های زبانی ضیاء ویژگی«)، ٧( ــــــــ

 ،١٣٩۵، تهـران به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی، ادبیات خواستاری رحمان مشتاق مهر، احمد گلی،
  .٧٣٧- ٧٢٧ص 

یا جهانبخش، حسن عاطفی الشهاب ضیاء     .١٣٩۴ تهران ،و عباس بهنیا، میراث مکتوب، به تصحیح جو
 تحفـة العـارفین و  المجـالس و بسـتان  منتخـب رونـقطبسی نیشابوری، محمد بن احمد بن ابـی جعفر(منسـوب)، 

  .١٣۵۴ تهران ،، به کوشش احمدعلی رجایی بخارایی، دانشگاه تهرانالمریدین
 ،الزمان فروزانفر، بنگاه ترجمـه و نشـر کتـاب وشش بدیع، به کقشیریه هٔ رسال هٔ ترجمبن احمد،   حسن ی، ابوعلعثمانی

  .١٣٧٩ تهران
، س کتاب مـاه ادبیـات، »ای فارسی در خدمت قرآن نثر شیو«آقایی،  السادات حاجی سید ، محمد و اکرمغلامرضایی

  .١٠٠-٧۴ص ، ١٣٨۶، ۵، ش ١
مطالعـات و  هٔ ، مؤسسـییرابخـا ییرجا ی، به کوشش احمدعل۴هٔ شمار یآستان قدس رضو یفرهنگ لغات قرآن خط
  .١٣۶٣ تهران ی،تحقیقات فرهنگ

آسـتان قـدس رضـوی (بـا نظـارت  یاسـلامی ها ، تدوین گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشیقرآن هٔ فرهنگنام
ی، مشـهد آسـتان قـدس رضـو یاسـلام یهـا ، بنیـاد پـژوهشچاپ دوم، لدج ۵)، یمحمدجعفر یاحق

١٣٧٧.  
  .١٣٢٠، تهران ، به تصحیح عباس اقبال، کلالۀ خاورتاریخ طبرستانفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن بن اس ،کاتب

 .١٣٨۵، تهران ه جوینی، دانشگاه تهران، به تصحیح عزیزاللّ البلاغه  کتاب نهج
و  یعلمـانتشـارات ، یسـرور مـولای ، به تصـحیح محمـدالترجمان یرر فالدّ بن منصور،  ، محمدیالمتحمد المروز

  .١٣۶١ی، تهران فرهنگ
  .تفسیر قرآن مجید ← تفسیر قرآن مجیدبر » مقدمه«، )١( تینیم

  .تحفة الغرائب ← تحفة الغرائببر » مقدمه«)، ٢( ــــــــ
کوستیکی یک تحـول آوایـی«مدرسی قوامی، گلناز،  (جشـنامۀ دکتـر محمدرضـا بـاطنی)، فرهنـگ بـامهر، »دلایل آ

  .۴۴٣ـ۴١۵ ص، ١٣٩۴تهران  ،معاصر
، بـه کوشـش منـوچهر سـتوده، الملـوک احیاءالدّین محمد بن شاه محمود،  ملک غیاثحسین بن  ،ملکشاه سیستانی

  .١٣۴۴ تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب
  .١٣٧۶، به کوشش عزیزاللّه جوینی، سروش، تهران تفسیر نسفیالدین عمر بن محمد،  نسفی، ابوحفص نجم

  ابوالفتوح رازی. ← القرآن الجنان و روح الجَنان فی تفسیر روض بر » مقدمه«یاحقی، ناصح، 
  



           

 

  


